
دعای مطالعه 
تَحْ عَلَیْنا اَبْوابَ 

ْ
هُمَّ اف

ٰ
کْرِمْنِى بِنُورِ الْفَهْمِ اَللّ هُمَّ اَخْرِجْنى مِنْ ظُلُماتِ الْوَهْمِ وَ اَ

ٰ
»اَللّ

 
رَحْمَتِکَ وَ انْشُرْ عَلَیْنا خَزائِنَ عُلُومِکَ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمِینَ.«1

گرامى ام بدار. خدایا،  کن و به نور فهم  )خدایا، مرا از تاریکى های وهم خارج 
کن؛ به  درهاى رحمتت را به روى ما بگشا و خزانه هاى علومت را برایمان باز 

مهربانى  ات، اى مهربان ترینِ مهربانان!(

1 . عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای مطالعه.

حْیٖــم حْمٰــنِ الرَّ بِسْــمِ الِله الرَّ



بــلــنــد و آســمــانــی پــیــامــبــر اعـــظـــم؟صل؟ و ارواح  بـــه پــیــشــگــاه  تــقــدیــم 
حضرت  زمــان،  مقتدای  و  مــولا  بــه ویــژه  معصومین؟سهم؟،  ائمۀ  قدسیِ 
ــقــاب اســامــی و دفـــاع مــقــدس؛  ــقــیــةالله  الاعــظــم؟عج؟؛ شــهــدای ان ب
ــیــت و زائـــــران آســـتـــان مــلــکــوتــیِ امـــام  ــان مــظــلــوم حـــرم اهــل ب ــع ــداف م

علی بن موسی الرضا؟سهما؟!
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سخن ناشر
حضور در حرم جزو لحظه های به یادماندنی زندگی هر 
را به دست  او در این بوستان بهشت، خود  زائر است. 
نسیم رحمت الهی می سپارد و در پرتو حضور در محضر 
انــوار  با  را  اخــروی خویش  و  ولــیّ خــدا، زندگی دنیوی 

خورشید امامت، نورانی می سازد.
قدس  آســتــان  اســامــی  تبلیغات  معاونت  انــتــشــارات 
رضوی این افتخار را دارد که با بهره گیری از ظرفیت ها 
که  هنر  و  قلم  و   اهل علم  بی بدیل  توانمندی های  و 
به برکت این امام رئوف، بر این قطعه از بهشت منعطف 
شده است، در جهت توسعه و ترویج آموزه های اسامی، 
ــقــاب شکوهمند  ان پــیــام  انــتــقــال  فــرهــنــگ رضـــوی و 
اسامی، به زائران آستان جانان خدمت می کند. امید 

است که مقبول افتد.
فرمان روایان  پاکش  خاندان  و  اعظم؟صل؟  پیامبر 
اقالیم سخن و رفتارند. جوشش سخن در لبان گوهربار 
رفتار  و  خورشید  چشمۀ  از  نــور  جوشش  چونان  آنـــان، 

سخن ناشر
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است.  جویباران  جــان  در  آب  از  نرم تر  آنــان  حکیمانۀ 
تردیدی نیست که برای دستیابی به سرچشمۀ دانش و 
معدن حکمت باید رو به درگاه آن بزرگان نهاد و گوهر 
علم و حکمت را در نزد آنان جست. از این منظر کتاب 
یک پنجره خورشید که هم زمان با عید سعید مبعث، 
روایتی  تبیین  می شود،  حضرت  آن  پیروان  پیشکش 
از  روایـــت  ایــن  علی بن موسی الرضا؟ع؟.  ــام   ام از  اســت 
امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟ که تربیت یافتۀ دامان 
وحی اند، نقل شده است و خواننده را با اخاق و رفتار 
و منش پیامبر اکرم؟صل؟ که برگرفته از تعالیم قرآنی 

است، آشنا می کند.
معاونت تبلیغات اسامی آستان قدس رضوی
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مقدمه
ای رسول خدا!

ای ستودۀ آسمانی
کدامین واژه را بردارم که منظومۀ نگاه تو را بسراید؟

تصویر تو تنها در »قاب قوسین« می گنجد
می توان  المنتهی«  »ســدرة  کنار  در  تنها  را  تو  تمام  و 

تماشا کرد!
تو از بال های جبرئیل نیز فراتری

و اوج پرواز تو را گل واژۀ »أو أدنی« می داند!
ای سفرکرده به معراج

پرواز برای فرازمندی تو حجم ناچیزی است.
ای یتیم مکه!

پدر تویی که روح حیات را در کالبد انسان دمیده ای!
تویی که سوختی تا شمع جمع کودکان زمین باشی

و پدرانی بیافرینی تا رسم پدری را در زمین پاسداری 
کنند

ــان جــهــان« را در بسیط  و زنــانــی کــه رســم »ســـرور زن

مقدمه
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جهان بگسترانند.
یا محمد!

ای ستودۀ خدای جهانیان!
قد قامتِ واژه ها نیز به بلندای تو نمی رسد.

مدح  و  اســت  خورشید  منظومۀ  ستایش  تو  ستایش 
آفتاب!

و ماه، مگر تو را در شب من بتاباند...
همان  از  اکـــرم؟صل؟  پیامبر  شمایل  و  سیره  ــارۀ  دربـ
سده های نخستین اسامی، کتاب های متعددی نوشته 
شده است و هرکدام کوشیده اند جلوه ای از این خورشید 
ترسیم  ــرای خوانندگان خــود  ب را  بــی غــروب  و  پــرفــروغ 
کنند و بی تردید از بهترین شمایل ها و سیره هایی که 
به اختصار توانسته بارقه هایی چشم نواز و راهگشا را از آن 
ستارۀ تابان و خورشید نورافشان بیان کند، روایتی است 
خود  ارجمند  پدران  از  علی بن موسی الرضا؟ع؟  امام  که 
امام حسین؟عهما؟،  امام حسن و  زبان دو سبط پیامبر،  از 
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روایت کرده که آن دو بزرگوار نیز آن را از دایی1 و پدر 
خود روایت کرده اند و این روایت تقریباً در سیره هایی 

که پس از قرن سوم نوشته شده، بازتاب یافته است.
ــر روایــــــت هـــنـــد بـــن ابـــی هـــالـــه، در کــتــاب   افــــــزون بـ

ــارۀ  درب دیگری  توصیفات  نیز  الــرضــا؟ع؟   اخبار  عیون 
ــرم؟صل؟ آمــده اســت که آن هــا را نیز به این  پیامبر اک
نوشته افزودم و برای تبیین مطالبی که در این روایت 
آمده، از دیگر منابع معتبر نیز مدد گرفته ام تا مجموعه ای 
کم حجم، اما تا حد ممکن گویا، در اختیار خوانندگان 
ترتیب مطالب و  بدیهی است که  و  قــرار گیرد  اثر  این 

نوشته ها بر اساس همان روایت امام هشتم؟ع؟ است.
موردتوجه  اثــر  ایــن  کــه  دارم  بسیار  امید  پــایــان،  در 
امام  او،  پارۀ تن  و  اکــرم؟صل؟  پیامبر  للعالمین،  رحمة 
هشتم؟ع؟ قرار گیرد و گوشۀ چشم و نظر عنایتی به آن 

بفرمایند.

محمــد؟صل؟  حضــرت  فرزندخوانــدۀ  »هندبن ابی هالــه«  همــان  »دایــی«،  از  منظــور   .1
اســت.
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از خوانندگان این مختصر نیز تقاضا دارم مرا از راهنمایی 
و دعای خیر خود بهره مند فرمایند.

محمدهادی زاهدی
مرداد1398
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و  عبدالله بن عبدالمطلب  ــد  فــرزن رســـــول الله،  محمد 
هفدهم  جمعه،  روز  در  ایشان  اســت.  آمنه بنت وهب 
بیست وهفتم  در  آمد،  دنیا  به  عام الفیل  در  ربیع الاول، 
در  و  شــد  مبعوث  پیامبری  بــه  چهل سالگی  در  رجــب 
بیست وهشتم صفر بر اثر زهری که به ایشان خورانده 
بودند، در مدینه از دنیا رفت. عمر ایشان در آن هنگام 

شصت وسه سال بود.1

1 . محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲.
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یتیم مکه
ــدرش،  پ ــود کــه  ب نیامده  بــه دنــیــا  اســـام هــنــوز  پیامبر 
عبدالله، در مدینه از دنیا رفت و فرزند آمنه، یتیم به دنیا 
آمــد. مــادرش که سوگوار شوهر جــوان خود بــود، چند 
روزی بیشتر نتوانست به او شیر بدهد. بنابراین او را به 
زنی به نام »ثویبه« سپردند که قباً حمزه، عموی پیامبر 
را نیز شیر داده بود؛ اما او هم نتوانست بیش از چند روز 
به این کودک یتیم شیر بدهد. جست وجو کردند و زنی 
ک دامن و خوش نام را یافتند تا به یتیم مکه شیر بدهد  پا
و از او نگهداری کند. او »حلیمه سعدیه« بود و محمد 

مدت ها نزد او ماند.1
بود که  از عمر محمد گذشته  ماه  و سه  شش سال 
مادرش آمنه نیز از دنیا رفت. آمنه برای دیدن دایی های 
خود به مدینه رفته بود؛ اما در راه بازگشت به مکه بیمار 
درگذشتِ  درگذشت.2  ــواء«  »اب نام  به  جایی  در  و  شد 

1 . تقی الدین احمد مقریزى، إمتاع الأسماع، ج۱، ص۹ تا ۱۳.
ــد  ــوک، ج۱، ص۴۵۳؛ محم ــل و المل ــم و الرس ــخ الأم ــرى، تاری ــر طب ــک: محمدبن جری 2 . ن
ــار، ص۵۹. ــی المخت ــیرة النب ــی س ــرار ف ــع الأس ــوار و مطال ــق الأن ــافعی، حدائ ــی ش حضرم
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روزشمار وقایع زندگی پیامبر؟صل؟ قبل از بعثت
حادثه  از  پر  سال هایی  امین،  محمد  عمر  ســال هــای   
جنگ  آخرین  که  بود  چهارده ساله  امین  محمد  بــود. 
در  و  درگرفت  »فجار«  به  معروف  سلسله جنگ های  از 
بود،  بازار معروف حجاز  بعد، »سوق عکاظ« که  سال 
برای نخستین بار شکل گرفت. این بازار نقش بسیار 
ایفا  شبه جزیره  قبایل  بین  ارتباط  و  تعامل  در  مهمی 
شاعران  که  بود  این  کارکردهایش  از  یکی  و  می کرد 
عرب از همه جا در این بازار گرد هم می آمدند و آخرین 

سروده های خود را ارائه می کردند.

»چــرا  پرســیدند:  امام ســجاد؟ع؟  از  کــه  می کنــد  نقــل  خــود  پــدران  از  امام رضــا؟ع؟   .  1
پیامبــر؟صل؟ در کودکــی یتیــم شــد و پــدر و مــادرش را از دســت داد؟« فرمــود: »بــراى اینکــه 
مجبــور نباشــد از هیــچ آفریــده اى اطاعــت کنــد« )شــیخ صــدوق، عیــون اخبــار الرضــا، ج۲، 

ص۴۸(.
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هرمز،  کــه  بــود  رســیــده  نوزده سالگی  بــه  امین  محمد 
او  بــه جــای  خسروپرویز  و  رفــت  دنیا  از  ــران،  ایـ پــادشــاه 
نشست تا ورقی مهم در تاریخ روابط ایران و شبه جزیره 

گشوده شود.
به  مــعــروف  پیمان  پیامبر؟صل؟،  بیست سالگیِ  در   
»حِلفُ الفضول«1 که پیمانی برای دفاع از ستمدیدگان 
بود، بسته شد. این نخستین پیمانی بود که در میان 
غ از  اعراب دوران جاهلیت بسته شد که از مظلومان، فار
اینکه فرد مظلوم به کدامین قبیله وابسته است، دفاع 

می کرد.2

1 . پیمان جوانمردان.
2 . نک: ابوالفرج ابن جوزى، الوفا بتعریف فضائل المصطفی، ص۵۷.
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حجرالاسود و تدبیر محمد امین
در سی وپنج سالگیِ محمد امین، سیلی ویرانگر کعبه را 
ویران کرد. مردم مکه جمع شدند تا آن را از نو بسازند. 
رؤسای قبایل جمع شدند و همه در ساختن آن مشارکت 
که  می دانستند  فضیلتی  را  بیت  ساختن  زیــرا  کردند؛ 
هیچ قبیله ای حاضر نبود از آن بگذرد و در کار ساختن 
خانۀ خدا مشارکت نداشته باشد. دیوار خانه بالا آمد. 
نوبت به حجرالاسود رسید. رقابت بین قبایل شروع شد. 
هرکدام مدعی بودند که قبیلۀ خودشان باید حجر را در 
جای خود قرار دهد. نزدیک بود کار به جاهای باریک 
هرچه  »محمد  کــرد:  پیشنهاد  یکی  که  کشیده  شــود 
گفت، عمل می کنیم.« محمد آمد و عبای خود را روی 
زمین انداخت، سنگ را روی عبا گذاشت و به رؤسای 
قبایل فرمود: »هرکدام گوشه ای از عبا را بگیرید و آن 

را بلند کنید.«
وقتی آن را بلند کردند، حجر را برداشت و با دست خود 
اقــدام خردمندانه،  ایــن  از  دیــوار گــذاشــت. همه  روی 
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شادمان و خشنود بودند.1

فرزندان پیامبر؟صل؟
امام صادق؟ع؟ فرمود:

از خدیجه سه پسر داشت،  پیامبر؟صل؟ 
به نام های قاسم که کنیۀ پیامبر از نام 
او گرفته شده بود و عبدالله و طاهر و چهار 
ام کلثوم  رقیه،  زینب،  نام های  به  دختر 
زهــرا که  فاطمۀ  و  بــود  آمنه  اسمش  که 
ســرور زنــان دو جهان اســت. آن حضرت 
پسری دیگر به نام ابراهیم نیز داشت که 

مادرش ماریه قبطیه بود.2

1. ابوحاتم رازی، اعام النبوة، ص74.
2 . حسین بن حمدان خصیبی، الهدایة الکبرى، ص۴۰.
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امـــام   ــر اکــــــرم؟صل؟ در روایــــــت  پــیــامــب اوصــــــاف 
هشتم؟ع؟

از  بــزرگــواران  آن  و  بزرگوار خود  پــدران  از  امام رضا؟ع؟ 
حضرت  آن  کــه  کــردنــد  نقل  مجتبی؟ع؟  امــام حــســن 

فرمود:
ویژگی های  خواستم  هندبن ابی هاله  ــــی ام  دای از 
این  در  او  زیــرا  کند؛  بازگو  برایم  را  اکــرم؟صل؟  پیامبر 
زمینه دقت فراوان داشت و همه چیز را به خوبی به خاطر 

سپرده بود. گفت: 

ؤَ 
ُ
ل
ْ َ
 وَجْهُهُ تَل

ُ َ
ل

ْ َ
 يَتَل

ً
ما

َ
 مُفَخّ

ً
خْما

َ
لَلِ ف

َ
»إِنَ رَسُولُ ا

صَرَ مِنَ 
ْ
ق

َ
مَرْبُوعِ وَ أ

ْ
ل
َ
طْوَلَ مِنَ ا

َ
بَدْرِ أ

ْ
ل
َ
 ا

َ
ة

َ
يْل

َ
قَمَرِ ل

ْ
ل
َ
ا

تْ 
َ
ا اِنْفَرَق

َ
عْرِ إِذ

َ
لشّ

َ
هَامَةِ رَجِلَ ا

ْ
ل
َ
بِ عَظِيمَ ا

َّ
مُشَذ

ْ
ل
َ
ا

 
َ

شَحْمَة شَــعْــرُهُ  يُــجَــاوِزُ  ــاَ 
َ
ف  

َ
إِلّا وَ  ــرَقَ 

َ
ف عَقِيقَتُهُ 

زَجَّ 
َ
جَبِينِ أ

ْ
ل
َ
وْنِ وَاسِعَ ا

َّ
لل

َ
زْهَرَ ا

َ
رَهُ أ

َّ
ا هُوَ وَف

َ
نَيْهِ إِذ

ُ
ذ

ُ
أ

هُ  رَنٍ بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّ
َ
حَاجِبَيْنِ سَوَابِغَ فِي غَيْرِ ق

ْ
ل
َ
ا

غَضَبُ.« 
ْ
ل
َ
ا
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باشکوه  بسیار  رســـول؟صل؟  )حــضــرت 
ماه  مانند  ایشان  چهرۀ  بــود.  باهیبت  و 
از  ایشان  قد  می درخشید.  چهارده  شب 
متوسط بلندتر، ولی بسیار بلند نبود. سر 
ایشان بزرگ و مویش نه بسیار پیچیده 
اکثر  سرش  موی  بود.  افتاده  کاملًا  نه  و 
اوقات از نرمۀ گوش نمی گذشت و اگر 
را می شکافت  بلندتر می شد، میانه اش 
ــگ  رن مـــی افـــکـــنـــد.  طــــرف ســـر  بـــر دو  و 
ایشان  بود. پیشانی  چهره اش درخشان 
و  بـــود  کمانی  ایــشــان  ابـــروهـــای  و  بلند 
هــرچــنــد ابـــروهـــای کــشــیــده ای داشـــت، 
خشمگین  وقتی  نــبــود.  به هم پیوسته 
مـــی شـــد، رگـــی مــیــان ابـــروهـــای ایــشــان 

برجسته می شد.(1
ــوده، شمایل نویســی اســت  ــث ب ــگاران و اهل حدی ــی کــه موردتوجــه تاریخ ن 1 . یکــی از موضوعات
کــه در آن بــه ترســیم شــمایل ظاهــرى حضــرت پیامبــر؟صل؟ پرداخته انــد. دو نمونــۀ مشــهور 
ــتۀ  ــریفة نوش ــمائل الش ــاى ۲۷۹( و الش ــذى )متوف ــتۀ ترم ــمائل نوش ــا، الش ــن کتاب ه از ای



26
 / 

د 
شی

ور
 خ

ره
نج

ک پ
ی

امام رضا؟ع؟ در ادامۀ روایت می فرمایند: 

مْ 
َ
ل مَنْ  يَحْسَبُهُ  وهُ 

ُ
يَعْل نُــورٌ  هُ 

َ
ل عِرْنِينِ 

ْ
ل
َ
ا نَى 

ْ
ق

َ
»أ

ضَلِيعَ  يْنِ 
َ

خَدّ
ْ
ل
َ
ا سَهْلَ  حْيَةِ  ِ

ّ
لل

َ
ا  

َ
كَثّ شَمَّ 

َ
أ هُ 

ْ
ل مَّ

َ
يَتَأ

نَّ 
َ
مَسْرُبَةِ كَأ

ْ
ل
َ
سْنَانِ دَقِيقَ ا

َ ْ
ل

َ
جَ ا

َّ
شْنَبَ مُفَل

َ
فَمِ أ

ْ
ل
َ
ا

قِ 
ْ
خَل

ْ
ل
َ
ةِ مُعْتَدِلَ ا

َ
فِضّ

ْ
ل
َ
عُنُقَهُ جِيدُ دُمْيَةٍ فِى صَفَاءِ ا

».
ً
 مُتَماسِكا

ً
بَادِنا

بینی شان  میان  و  بــاریــک  ایــشــان  )بینی 
برجسته بود. نورانیتی داشت که همواره 
که  به گونه ای  دربرمی گرفت؛  را  ایشان 
می کرد  فکر  نمی کرد،  تأمل  کسی  اگر 
پرپشت  محاسنش  اســـت.  تکبر  اهــل 
بــود.  بــود. گونه هایش صــاف  و کــوتــاه 
دهان کوچکی نداشت و دندان هایش 
ــود. مـــوی کــمــی در سینه  ــ ب ــه دار  ــل ــاص ف
نقره فام  و  زیبا  ایــشــان  داشــت و گــردن 

جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر سیوطی است.
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بود. اندامی متوازن داشت و خوش قیافه 
بود.(

مَنْكِبَيْنِ 
ْ
ل
َ
ا بَيْنَ  مَا  بَعِيدَ  دْرِ  لصَّ

َ
ا وَ  بَطْنِ 

ْ
ل
َ
ا »سَوَاءَ 

مَا  مَــوْصُــولَ  دِ  مُتَجَرِّ
ْ
ل
َ
ا نْـــوَرَ 

َ
أ ــكَــرَادِيــسِ 

ْ
ل
َ
ا ضَخْمَ 

خَطِّ عَارِيَ 
ْ
يَجْرِي كَال بِشَعْرٍ  ةِ  رَّ لسُّ

َ
ا وَ  ةِ  بَّ

َّ
لل

َ
ا بَيْنَ 

رَاعَيْنِ  ِ
ّ

لذ
َ
شْعَرَ ا

َ
لِكَ أ

َ
بَطْنِ وَ مَا سِوَى ذ

ْ
ل
َ
دْيَيْنِ وَ ا

َ
لثّ

َ
ا

نْدَيْنِ رَحْبَ  لزَّ
َ
دْرِ طَوِيلَ ا لصَّ

َ
عَالِي ا

َ
مَنْكِبَيْنِ وَ أ

ْ
ل
َ
وَ ا

قَدَمَيْنِ.«
ْ
ل
َ
يْنِ وَ ا

َ
كَفّ

ْ
ل
َ
احَةِ شَثْنَ ا لرَّ

َ
ا

)ســیــنــه و شــکــم ایــشــان در یــک راســتــا 
قرار داشت. شانه هایی پهن و بازوهایی 
ستبر و قوی داشت...، بازوهایی کشیده 
مردانه  و  ــت  درش دســت وپــایــی  و  بلند  و 

داشت.(1 

ــیار کار  ــرت بس ــه آن حض ــود ک ــانۀ آن ب ــر نش ــت هاى پیامب ــودن دس 1 . زبرب
ــود. ــان دادن نب ــتن و فرم ــل نشس ــرد و اه می ک
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ْ
ل
َ
ــطَ ا طْــــــرَافِ سَــبِ

َ ْ
ل

َ
»سَــائِــلَ ا

ا 
َ
مَاءُ إِذ

ْ
ل
َ
قَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا ا

ْ
ل
َ
سِيحَ ا

َ
خْمَصَيْنِ ف

َ ْ
ل

َ
ا

رِيعَ 
َ
 ذ

ً
 وَ يَمْشِى هَوْنا

ً
يا  يَخْطُو تَكَفِّ

ً
عا

ُّ
زَالَ زَالَ تَقَل

ا 
َ
مَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ وَ إِذ

َ
نّ
َ
ا مَشَى كَأ

َ
مِشْيَةِ إِذ

ْ
ل
َ
ا

».
ً
تَفَتَ جَمِيعا

ْ
تَفَتَ اِل

ْ
اِل

کشیده  انــگــشــت هــایــی  حــضــرت  )آن 
ــدامــی مــــوزون داشــــت. کــف پاهای  و ان
ایشان گود بود و روی پاهایش صاف و 
صیقلی بود که اگر آب روی آن می ریخت، 
متمایل  می شد.  رد  آن  روی  از  به سرعت 
به جلو گام برمی داشت. متواضعانه راه 
می رفت. نه تند می رفت و نه کند؛ گویا 
حرکت  پایین  به سمت  و  ســرازیــری  در 

می کند.(
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تــنــد حــرکــت می کند،  کــســی کــه در ســرازیــری هــای 
و  محکم  را  گــام هــا  بلکه  می ایستد؛  نــه  و  مـــی دود  نــه 
می گوید:  ابن عباس  بــرمــی دارد.  تند  اما  پشت سرهم، 
که  می فهمیدی  می رفت،  راه  وقتی  »رســول الله؟صل؟ 
این نوع راه رفتن، کار آدم های خسته و ناتوان نیست.«1
»هنگامی که می خواست به چپ و راست توجه کند، با 

تمام بدن به آن سو برمی گشت.«
عادت انسان های متکبر و اهالی قدرت این است که 
اگر بخواهند به کسی نگاهی بکنند، با گوشۀ چشم 
بیشتر  در  و  برنمی گردند  او  به سمت  می کنند،  نگاه 
اما  نمی اندازند؛  هم  نگاهی  حتی  به طرف  اصــاً  مــوارد 
پیامبر؟صل؟ با تمام وجود به سمت گوینده برمی گشت 
و این نشانۀ تواضع آن حضرت و اهمیت دادن به مردم 

و مردم دوستی است.
از آسمان  »نگاهش به پایین بود و به زمین طولانی تر 

نگاه می کرد.«
1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۳۶.
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قرآن کریم می فرماید که لقمان حکیم به  خداوند در 
لَنْ  ــک  إِنَّ مَرَحًا  رْضِ 

َ
الْ فِی  تَمْشِ  لَا  Nوَ  گفت:  پسرش 

رْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا1‌M )از روی تکبر و 
َ
تَخْرِقَ الْ

خودخواهی روی زمین راه مرو؛ تو قطعاً نمی توانی زمین 
یعنی  نمی رسد!(  کوه ها  به  قــدت  قطعاً  و  بشکافی  را 
برابر این زمین گستردۀ  تو موجود ناچیز و کوچک در 
کنی،  گــردن فــرازی  هرچه  و  نیستی  چیزی  خــداونــد 

قامتی به بلندای کوه نخواهی یافت.
پیامبر اکرم؟صل؟ می فرماید: »من تواضع لله رفعه الله و 
من تکبر خفضه الله.«2 )هرکس به خاطر خدا در مقابل 
را  او  مقام  و  جایگاه  خــدا  کند،  تواضع  و  فروتنی  مــردم 
بالا می برد و هرکس با مردم از روی تکبر و خودخواهی 

برخورد کند، خدا او را خوار و ذلیل می کند.(

1 . اسراء، ۳۷.
2 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۶۵.
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حیای پیامبر؟صل؟
ــه کــســی خـــیـــره نــمــی شــد.  » مـــعـــمـــولًا بـ
آسمان  تا  بود  زمین  به  بیشتر  نگاهش 
نگاهی  دیگران،  به  او  نگاه های  تمام  و 
چشم  در  کــمــی  و  بـــود  حــیــا  از  ســـرشـــار 

دیگران نگاه می کرد.«
نشانۀ  دیــگــران  چشم  در  خیره شدن  که  اســت  روشــن 
از  واقعی  نمونه ای  که  پیامبر؟صل؟  اما  است؛  پررویی 
خیره  کسی  چشم  در  هیچ گاه  بــود،  باحیا  انسان   یک 
نمی شد و نه تنها خود ایشان بسیار باحیا بود، بلکه به 

حیا نیز بسیار اهمیت می داد.
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پیامبر اکرم؟صل؟ در حدیثی مفصل، عقل و شاخه های 
آن را بیان کرد و فرمود:

از شاخه ها و شعبه های عقل، حیا  یکی 
پدید  شاخه هایی  آن  از  که  است  آزرم  و 
آمــــده اســــت. ایـــن شــاخــه هــا عــبــارت انــد 
سامت بودن  مهربانی،  نــرم خــویــی،  از: 
بــدی،  و  شــرّ  از  دوری  سامت ماندن،  و 
ــروزی،  ــیـ ــت، پـ ــذشـ ــودن، گـ ــ ــده روب ــ ــن ــ خ
و  مردم  میان  در  نیک  نام  از  برخورداری 
این ها چیزهایی است که انسان عاقل و 

خردمند از طریق حیا به دست می آورد.1

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱، ص۱۱۸.
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این حدیث، بسیار زیبا و جالب توجه است و همان طور 
صفات  از  بسیاری  منشأ  حیا  مــی شــود،  ماحظه  کــه 

پسندیده و ویژگی های ممتاز آدمی است.
از پیامبر اکــرم؟صل؟ بسیار شایان توجه  این سخن 
است که فرمود: »قیامت فرانخواهد رسید، مگر آنگاه 

که حیا از زنان و کودکان برداشته شود.«1
شاید بتوان از این حدیث برداشت کرد که ازبین رفتن 

حیا به معنای پایان حیات انسان است!

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۶، ص۳۱۵.
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سلام کردن به همگان

اَمِ.«  قِيَهُ بِالسَّ
َ
»يَبْدُرُ مَنْ ل

)به هرکس می رسید، سلام می کرد.(
کسی که خود را برتر از دیگران نمی پندارد، به دیگران 
بود.  نمونه  نیز  زمینه  ایــن  در  پیامبر  و  می کند  ســام 
ایشان حتی به کودکان نیز سام می کرد تا بین مردم 

سنت شود و هیچ کس خود را از دیگران برتر نداند.
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پنج سنت پیامبر؟صل؟
پیامبر  پــدران خود نقل کرده که  از قول  امام رضا؟ع؟ 

اکرم؟صل؟ فرمود:
نخواهم  تــرک  زنـــده ام،  تا  را  کــار  پنج  من 
روی  بــردگــان  ــا  ب ــوردن  ــذاخـ غـ   .1 کـــرد: 
زمین؛ 2.  سوارشدن بر الاغ و پالان کردن 
خودم؛  دست های  با  بز  دوشیدن   .3  آن؛ 

خشن؛  و  پشمی  لباس های  پوشیدن   .4 
5.  سام کردن بر کودکان. من این کارها 
به عنوان  من،  از  پس  تا  می دهم  انجام  را 
آن  به  مردم  و  شود  توجه  آن ها  به  سنت، 

اقتدا کنند.1

1 . محمدبن علی  بن بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، عیــون اخبــار الرضــا؟ع؟، ج۲، ص۸۱. 
ــه، خــود  ــران جامع ــن مثال هــا آن اســت کــه مدی ــر اعظــم از ای بدیهــی اســت مقصــود پیامب
ــران و  ــا فقی ــد، ب ــر ندانن ــر و بهت ــران برت ــود را از دیگ ــد، خ ــردم بدانن ــد م ــگ و همانن را هم رن
ــن  ــه ای ــان زندگــی کننــد. البت ــد آن ــان لبــاس بپوشــند و مانن ــد آن ــد، مانن ــان غــذا بخورن بینوای
ــروت و  ــه ث ــانی ک ــردم و کس ــۀ م ــامل هم ــه ش ــت؛ بلک ــران نیس ــه مدی ــر ب ــوع منحص موض

ــود. ــز می ش ــد نی ــهرت و... دارن ش
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سخن گفتن پیامبر؟صل؟
آن  ‘سخن گفتن  گــفــتــم:  دایــــی ام  »بـــه 
حضرت چگونه بود؟’ گفت: ‘آن حضرت 
تفکر  حــال  در  مــدام  و  محزون  پیوسته 

بود. آسایش و راحتی نداشت.’« 

محمد امین
شایان  نکته  ایــن  پیامبر؟صل؟،  سخن گفتن  ــارۀ  دربـ
توجه است که ایشان همواره به عنوان انسانی راست گو 
و امین مشهور و معروف بوده است و هیچ گاه در هیچ 
دروغــی  سخن  او  از  نیز  بعثت  از  قبل  حتی  موقعیتی، 
و  ایمان  او  راست گوبودن  به  و همه  بود  نشده  شنیده 
باور داشتند. او نه تنها در سخن راست می گفت، بلکه 
در عمل نیز صادق بود و کردار ایشان نیز از صداقت و 
راستی سرشار بود و به همین دلیل او را امین می خواندند؛ 
زیرا امین کسی است که صداقت و راستی را در عمل 

نشان داده باشد.
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پیامبر اکرم؟صل؟ اهل درد بود و می فرمود: »وقتی خدا 
کسی را دوست داشته باشد، ابری باران زا همواره در دل 

او می بارد« و فرمود:
دارد  را دوســت  اندوهگین  خدا دل هــای 
تــرس خدا  از  اســت کسی کــه  مــحــال  و 
می گرید، به جهنم برود. همان طور که 
محال است شیر به پستان بازگردد. حلق 
و گلویی که در راه خدا گردوغبار خورده، 
خندیدنِ  خــورد.  نخواهد  را  جهنم  دود 
را  کسانی  خــدا  و  می میراند  را  دل  بسیار 
مست  همواره  و  ندارند  دردی  هیچ  که 

خوشی هایند، دوست ندارد.1

1 . احمدبن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۶۸.
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آنچه باعث می شود انسان از دیگران، حتی فرشتگان 
است  درد  باشد،  داشته  والاتــر  و  ارجمندتر  مقامی  نیز 
با تمام وجود دوست دارد و  را  و انسان عارف این درد 

به هیچ روی حاضر نیست آن را درمان کند.
عطار می گوید:

آشـــفـــتـــه دل  ــنِ  ــ مـ دارم  دوســــت تــــر 
ذره ای دردت ز هر درمان که هست

می کند،  درمــان  را  انسان  دردهــای  که  چیزی  تنها  و 
همین درد است. می گوید: 

فرستد دلــــدارم  کــه  دردی  آن  هــر 
ــد ــت ــرس ــارم ف ــ ــم ــ ــي ــ ــای جــــــان ب ــ ــف ــ ش
را ــم  ــ دل او  درد  ــت  ــ اس ــان  ــ ــ درم ــو  چـ
فــرســتــد ــارم  ــیـ ــسـ بـ درد  ــر  ــ گ ســـــزد 
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بیشتر دوســت  را کــه  هــرکــس  ــدا  خـ ایــنــجــاســت کــه 
پیامبر  می نوشاند.  درد  جرعه های  او  به  بیشتر  دارد، 
ثُــمَّ  ــاءُ  ــیَ ــبِ نْ

َ
اَلْ بَــاَءً  ــاسِ  ــنَّ اَل عْــظَــمُ 

َ
اعظم؟صل؟ فرمود: »أ

مْثَلُ.«1 )سخت ترین آزمون ها، برای پیامبران 
َ
مْثَلُ فَالْ

َ
اَلْ

است و پس از آنان، برای هرکس که به آنان شباهت 
بیشتری داشته باشد.(

بااین همه آن حضرت اهل مزاح بود و با مردم شوخی 
همه  را  حدیث  این  می گوید  ابن ابی الحدید  می کرد. 
حُ وَ لَا  مْزَ

َ
روایت کرده اند که پیامبر؟صل؟ فرمود: »إِنِّی لَ

 حَقّاً«2 )من شوخی و مزاح می کنم؛ اما در همان 
َ
قُولُ إِلّا

َ
أ

شوخی نیز چیزی جز حق نمی گویم.(

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۲، ص۳۴۸. 
2 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص۳۳۱.



43
 /

  
ب

فتا
مِ آ

رس
وم 

ا د
ص

ف

شوخی های شیرین پیامبر؟صل؟
از ایشان خواست  روزی پیرزنی نزد پیامبر؟صل؟ آمد و 
دعا کند تا خدا او را به بهشت ببرد. پیامبر؟صل؟ فرمود: 
نگران  خیلی  پیرزن  نمی روند!«  بهشت  به  »پیرزن ها 
شد. پیامبر؟صل؟ تبسمی کرد و این آیه را تاوت فرمود: 
از  را  آنان  »ما   1‌M بْکاَرًا

َ
أ فجَعَلْنَاهُنَّ  إِنشَاءً  نَاهُنَّ 

ْ
نشَأ

َ
أ ا  Nإِنَّ

بهشت  وارد  دوشیزگان  به صورت  آنان  و  می سازیم  نو 
خواهند شد.«2

1 . واقعه، ۳۵ و ۳۶.
ــه،  ــج البلاغ ــرح نه ــد، ش ــوار، ج۱۲، ص۳۴۸؛ ابن ابی الحدی ــی، بحارالان ــر مجلس 2 . محمدباق

ص۳۳۱.
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تشویق به شوخی های حلال
پیامبر؟صل؟ نه تنها شوخی می کرد، بلکه انسان های 
شوخ طبع را تشویق می کرد. نعیمان از کسانی بود که 
در جنگ بدر در رکاب پیامبر جنگیده بود. او بسیار اهل 
شوخی بود و خیلی می خندید و دیگران را می خنداند. 
پیامبر؟صل؟ دربارۀ او فرمود: »او با همین لب خندان به 

بهشت خواهد رفت.«1

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ص۳۳۲.
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بازی پیامبر؟صل؟ با نوه های خود
حسین،  و  حسن  ــودش،  خـ فــرزنــد  دو  بــا  پیامبر؟صل؟ 
شوخی می کرد و حسین را روی شکم خود می گذاشت 
 عین 

َ
تَــرَقّ قَة  حَزَّ قَةٌ  »حَزَّ را می خواباند و می گفت:  او  و 

ة.«1
ّ

بَقَ

سخن به اندازه گفتن
»در جایی که نیاز نبود، سخن نمی گفت. 
آغاز و انجام سخنش، رسا و سخن ایشان 
جامع بود. نه اضافه سخن می گفت، نه 
بـــود. سست و  کــم. کلامش دل پــذیــر 

سبک سخن نمی گفت.«

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۹۶.
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تشکر از هدیه های اندک
»هدایــا و پیشــکش های دیگــران هرچنــد 
کــم، در نظــرش بــزرگ بــود و هیــچ گاه از 

هدیــۀ کســی مذمــت نمی کــرد.«
مناقب  از  به نقل  النبی  سنن  در  طباطبایی  عــامــه 
می گوید: »پیامبر؟صل؟ هدیه را می پذیرفت؛ حتی اگر 
یک جرعه شیر بود و آن را می خورد؛ اما صدقه از کسی 

قبول نمی کرد.«1

1 . سیدمحمدحسین طباطبایی، سنن النبی، ص۱۲۹.
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غذای پیامبر؟صل؟
»از طعم غذا، تعریف یا مذمت نمی کرد «

مذمت  یــا  تعریف  غــذایــی  از  پیامبر؟صل؟  اینکه  در 
ضــروری  آن  به  توجه  که  دارد  وجــود  رازی  نمی کرد، 
و  نعمت خدا هستند  آنکه همۀ غذاها  اســت: نخست 
و سپاس  اهل شکر  نعمت ها  برابر  در  باید  آگــاه  انسان 
از ستایش  یا مذمت غذا غیر  تعریف  اینکه  باشد. دوم 
و تشکر از آشپز و صاحب خانه است و طبیعی است که 
آن حضرت از هرکس که کاری انجام می داد، به نحو 

شایسته تشکر و قدردانی می کرد.
نکتۀ دیــگــری کــه از ایــن روایـــت مــی تــوان فهمید، 
آنکه همسران  برای  اکــرم؟صل؟  پیامبر  این است که 
ــنــدازد، از غــذایــی  ــی ــه زحــمــت ن ــا مــیــزبــانــان خـــود را ب ی
تعریف نمی کرد تا کسان دیگر هم بگویند باید برای 
رسول الله؟صل؟ همان غذا را تهیه کنیم و طبیعی است 
آخر  بــود. نکتۀ  و زحمت  این کــار، مستلزم هزینه  که 
موردتوجه  قطعاً  پیامبر؟صل؟،  موردعاقۀ  غذای  آنکه 
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بود  ممکن  نتیجه  در  و  مــی گــرفــت  ــرار  قـ مسلمانان 
پیامبر؟صل؟  مــوردعــاقــۀ  ــذای  غ بخواهند  مسلمانان 
نیز  این  که  باشند  داشته  خودشان  سفره های  روی  را 

مشکاتی را برای مردم ایجاد می کرد.



٭

۳

دنیا از نگاهِ آفتاب

ُم ــــوّ
ݚــ سِــــ

لِ    
ݚـــــــ صـــ

َ ف

فصل سوم
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دنیا در نگاه پیامبر؟صل؟
و  عصبانی  را  او  آن،  داشــتــه هــای  و  »دنــیــا 

خشمگین نمی کرد.«
پیامبر؟صل؟ می فرمود: »خدایا مرا مانند بینوایان زنده 
بینوایان  جمع  در  مــرا  و  بمیران  بینوایان  مانند  بــدار، 

محشور کن!«1
و می فرمود: »اَلْفَقْرُ فَخْرِی.«2 )فقر افتخار من است.(

را در  او  اســت کسی که دعــا می کند خــدا  و بدیهی 
همۀ احوال در بینوایی و میان بینوایان قرار دهد و به 
او  بــرای  دنیا  قــدرت  و  مال  می کند،  افتخار  فقیربودن 
ارزشی ندارد و این درسی بزرگ برای کسانی است که 

در منصب و جایگاه قدرت و مدیریت می نشینند.
قــدرت واقعی  و  پادشاهی  مــردان خــدا،  البته در نظر 
همان بندگی خداست و این گنج شایگان که کنج 
نمی شود.  یافت  نیز  پادشاهان  گنجینۀ  در  است،  فقر 

1 . سیدمحمدحسین طباطبایی، سنن النبی، ص۱۳۰.
2 . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۶۹، ص۴۹.
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حافظ می گوید:
ــوســت مــنــزل جانم ــروی ت ــ گــوشــۀ ابـ
نــدارد پادشاه  گوشه  ایــن  از  خوش تر 

موقوفات پیامبر؟صل؟
نمی کرد.  ــداز  ــس ان پ ــود  خ بـــرای  چــیــزی  پیامبر؟صل؟ 
همۀ  بافاصله  و  می گرفت  ثروتمندان  از  را  صدقات 
آن را بین فقرا تقسیم می کرد و چیزی از آن برای خود 
برنمی داشت یا ملکی برای خود نمی خرید؛ اگر از سهمی 
زندگی شان  ج  خر از  چیزی  بر می داشت،  غنائم  از  که 
وقف  را  آن  و  می خرید  مِلکی  آن  بــا  مــی مــانْــد،  اضــافــه 
می کرد. برخی از موقوفات ایشان، تا قرن چهارم، هنوز 

باقی بود.1

1 . ابوحاتم رازى، اعلام النبوة، ص۷۶.
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دنیاگریزی
امام علی؟ع؟ می فرماید:

به پیامبر؟صل؟ اقتدا کن و از او الگو بگیر؛ 
سرمشق  بهترین  و  الگو  بهترین  او  زیــرا 
زندگی است و کسی نزد خدا محبوب تر 
است که پیامبر؟صل؟ را الگوی خودش 

بداند و پا جای پای او بگذارد.
او با بی میلی، مقدار اندکی از خوردنی های 

دنیا را خورد.
به دنیا حتی نگاهی هم نکرد.

پهلوهایش از همۀ مردم لاغرتر و شکمش 
از همگان کوچک تر بود.

او  امــا  بدهند؛  او  به  را  دنیا  می خواستند 
نپذیرفت و چون می دانست خدا چیزی 
دوســت  را  آن  نــیــز  او  ــدارد،  ــ نـ دوســـت  را 
و  حقیر  خــدا  نظر  در  هرچه  و  نمی داشت 
پست بود، در نظر او نیز حقیر و پست بود 
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و هرچه در نگاه خدا کوچک بود، در نظر 
او نیز ناچیز بود... .

ک می نشست و غذا می خورد و  او روی خا
مانند بردگان می نشست.

با دست خودش کفشش را می دوخت و 
با دست خودش لباسش را پینه می زد.

روی الاغِ برهنه سوار می شد و دیگران را 
نیز پشت سر خود سوار می کرد.

بودند  آویخته  خــانــه اش  در  بــر  ــرده ای  پـ
که روی آن تصاویری وجود داشت. به 
همسرش گفت: »این را بردار؛ زیرا وقتی 
آن را می بینم، به یاد دنیا و زرق وبرق آن 

می افتم.«
یاد  و  بــود  بریده  دنیا  از  وجــود  تمام  با  او 
دنیا را نیز در ذهن و اندیشۀ خود کشته 
تزیینات  از  بــود و دوســت داشــت چیزی 
به  دل  ــا  ت نــبــاشــد  چشمش  پــیــش  دنــیــا 





56
 / 

د 
شی

ور
 خ

ره
نج

ک پ
ی

محل  را  دنیا  و  نبندد  دنیا  داشــتــه هــای 
امید ماندن در این  آسایش خود نداند و 
دنیا را نداشته باشد. بنابراین او دنیا را از 
از دلش  را  آن  و  بود  بیرون کرده  جانش 
ــده بــود و از چشمش دور کــرده بــود و  ران
چیزی  از  کسی  اگــر  کــه  اســت  طبیعی 
بدش بیاید، دوست ندارد که به آن نگاه 

کند یا دربارۀ آن حرفی زده شود.
او لاغر از دنیا رفت و به سامت به سرای 

باقی شتافت.
رفت  دنیا  از  کــه  آنــگــاه  تــا  پیامبر؟صل؟ 
سنگی  گــفــت،  لبیک  را  حــق  ــوت  دعـ و 
لطف  ایــن  نگذاشت.  دیگر  سنگ  روی 
الگویی  چنین  ما  که  خداست  نعمت  و 
کنیم.  پــیــروی  او  از  می توانیم  و  داریـــم 
می توانیم  که  داریــم  پیشوایی  چنین  ما 
را ادامــه دهیم و من همین لباسم  او  راه 
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پــیــنــه دوز  از  کــه  زده ام  پینه  ــدر  ــ آن ق را 
خجالت می کشم و کسی به من گفت: 
دور  را  آن  مــن  نمی توانی،  ــودت  خ ــر  »اگ
بیندازم؟« گفتم: »دور شو! دور شو! که 
صبحگاهان، مردم تعریف می کنند که 

شبروان چه هنری داشته اند.«1

یک دشت طلا!
امام رضا؟ع؟ از پدران خود نقل کردند که پیامبر؟صل؟ 

فرمود:
و  آمــد  پیامبر؟صل؟  دیـــدار  بــه  فرشته ای 
گفت: »خدای عزوجل به تو سام رساند 
‘اگر تمایل داشته باشی، تمام  و فرمود: 
منطقۀ مکه را برایت از طا پر می کنم!’«

سر  و  ــت  ــرف ــذی ــپ ن را  آن  ــر؟صل؟  ــب ــام ــی پ

1 . نهج البلاغه، خطبۀ ۱۵۹.
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به سوی آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا 
تو  از  و  بــاشــم  روز ســیــر  یــک  مــی خــواهــم 
تشکر کنم و یک روز گرسنه باشم و از تو 

درخواست کنم.«1

حرکت بر مدار حق
را  بــود، کسی  پــای حــق در میان  »وقــتــی 
نمی شناخت و ملاک او حق بود، نه افراد. 
چیزی در برابر خشم ایشان، تاب مقاومت 
کار  بــه  را  خــود  تـــوان  تمامی  و  نــداشــت 
را پیروز کند. وقتی به  می گرفت تا حق 
کسی اشاره می کرد، با تمام دست ]و نه 
با انگشت[ اشاره می فرمود و در هنگام 
و  بــرمــی گــردانــد  را  خــود  دســت  تعجب، 
به  را  راســت  دســت  صحبت،  هنگام  در 
با شست  و  نزدیک می کرد  دست چپ 

1 . محمدبن علی  بن بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۳۰.
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راســت خــود، به کف دست چپ می زد. 
را  خـــود  مــبــارک  روی  خــشــم،  هنگام  در 
برمی گرداند. در هنگام خوش حالی، سر 
خندۀ  بیشتر  می انداخت.  پایین  را  خود 
خنده،  هنگام  در  و  بــود  تبسم  ایــشــان 

دندان های سفیدش آشکار می شد.«
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ویژگی های رفتاری پیامبر؟صل؟
عامه مجلسی به نقل از کتاب نبوت روایت می کند که 

امام علی؟ع؟ در توصیف پیامبر؟صل؟ فرمود:
هـــرگـــاه بـــا کــســی دســـت مـــــی داد، صبر 
می کرد تا او دستش را بکشد و هیچ گاه 

پیامبر ابتدا دست خود را نمی کشید.
ایــشــان صحبت مــی کــرد،  بــا  اگــر کسی 
پیامبر؟صل؟  نمی رفت،  او  که  وقتی  تا 
و  مــی داد  و به حرفش گــوش  می ایستاد 
هیچ وقت نشد که حرف طرف تمام نشده 
با  کسی  اگر  بــرود.  پیامبر؟صل؟  و  باشد 
پیامبر؟صل؟  این  داشــت،  بحثی  ایشان 

بود که سکوت می کرد.
هیچ گاه پای خودش را پیش کسی دراز 

نمی کرد.
ــار مــی بــایــســت انــجــام شــود،  ــر دو کـ اگـ
 او کـــار ســخــت تــر را انــتــخــاب مــی کــرد و 
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انجام می داد.
ــاه بـــه نـــفـــع خـــــــودش مـــوضـــع  ــچ گــ ــ ــی هــ
حرمت های  که  جایی  مگر  نمی گرفت؛ 
بـــرای خدا  الــهــی در خطر بــود کــه آنــجــا 

خشمگین می شد.
ــه دادن غــذا  ــیـ ــکـ تـ ــال  ــ هــیــچ وقــت در ح

نمی خورد.
هیچ گاه به بینوایان نه نمی گفت و هیچ 
فقیری را محروم نمی ساخت و چیزی به 
او می داد و اگر هیچ چیزی نداشت، او را 

دلداری می داد.
نمازش از همه کوتاه تر بود.1

سخنرانی اش از همۀ سخنرانان کوتاه تر 
بود و حرف اضافه به هیچ وجه نداشت.

حضور او، از بوی خوشش معلوم بود.
وقتی مهمان داشت، پیش از همه شروع 

1 . به قرینۀ بخش بعدى، مقصود نمازجماعت پیامبر؟صل؟ است که بسیار کوتاه بود.
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می کرد و آخر از همه، از غذاخوردن دست 
می کشید.

ــــود،  ب ــزی کــــه پــیــشــش  ــیـ ــان چـ ــمـ از هـ
ــت بــه جــاهــای دیگر  بــرمــی داشــت و دس

سفره دراز نمی کرد.
بیشتر خرما و رطب می خورد.

یــک نــفــس  را  آن  و  مــی مــکــیــد  را  آب 
نمی نوشید.

بـــا دســــت راســـــت غــــذا مــــی خــــورد، آب 
به  بــا هــمــان دســت چــیــزی  و  می نوشید 
مردم می داد و می گرفت و دست چپش 

برای بقیۀ کارها بود.
بار  بــرای کسی دعــا مــی کــرد، سه  وقتی 
دعا می کرد؛ ولی سخن های دیگر خود را 

تکرار نمی کرد.
بار اجازه  مــردم، سه  بــرای ورود به خانۀ 

می گرفت.
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سادگی  و  بــه روشــنــی  خـــود  مخاطب  بــا 
را  ایشان  منظور  همه  و  می گفت  سخن 
می گفت،  سخن  وقــتــی  می فهمیدند. 
بیرون  دنــدان هــایــش  بین  از  نــور  انــگــار 

می تراوید... .1

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۳۷.
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شجاعت پیامبر؟صل؟
آورده  هجوم  دشمن  شــد.  سخت  کــار  احــد،  جنگ  در 
از  می خواستند  پیامبر؟صل؟  سربازان  از  هرکدام  بــود. 
شهادت  به  یکی یکی  سربازان  و  کنند  دفاع  خودشان 
قرار  با همدیگر  قریش  می رسیدند. سوارکارانِ معروف 
طرف  همه  از  بکشند.  را  پیامبر؟صل؟  که  گذاشتند 
ــده ای نیز  ــ بــه ســمــت پــیــامــبــر؟صل؟ هــجــوم آوردنـــــد. ع
بر  سنگی  مــی کــردنــد.  پــرتــاب  سنگ  ایــشــان  به سمت 
شکست  ایشان  پیشانی  و  خورد  پیامبر؟صل؟  پیشانی 
می ریخت.  ایشان  محاسن  روی  پیشانی،  از  خــون  و 
یکی از حلقه های کاه خود در پیشانی پیامبر فرو رفته 
بود. دندان ایشان شکسته و لب ایشان پاره شده بود. 
ابیّ بن خلف که از یکه سواران قریش بود، گفت: »خدا 

مرا بکشد، اگر محمد را نکشم!«
که  نمی گذاشتند  مسلمانان  از  گروهی  و  علی؟ع؟ 
وقتی  پیامبر؟صل؟  شــود.  نزدیک  پیامبر؟صل؟  به  او 
و  تاخت  پیش  او  بیاید.«  »بگذارید  فرمود:  دیــد،  را  او 
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نزدیک پیامبر؟صل؟ که رسید، پیامبر؟صل؟ ضربه ای 
بر گردن او زد که از روی اسب به زمین افتاد و برخاست 
و با سرعت تمام، همراه دوستانش پا به فرار گذاشت 
ناله می کرد. دوستانش به  و مانند گاوی زخم خورده 
این قدر دادوبیداد می کنی؟ فقط یک  او گفتند: »چرا 

ضربۀ ساده که بیشتر نبود؟«
گفت: »به خدا قسم، اگر محمد این ضربه را به اهل 

حجاز زده بود، همه می مردند!«
در جنگ حنین نیز وقتی یارانش همه فرار کردند و 
هریک به سمتی گریختند، در میانۀ کارزار ایستاده بود 
و فقط علی؟ع؟ و چند نفری از یارانش در کنارش مانده 
بودند و سنگ و تیر، مانند باران بر سرش می بارید؛ اما 
از جای خود تکان نخورد و صدا می زد: »برگردید، من 
محمد بن عبدالله هستم. من محمد رسول الله هستم.« 

آ ن قدر ایستادگی کرد تا در جنگ پیروز شد.1

1 . ابوحاتم رازى، اعلام النبوة، ص۱۱۴.



70
 / 

د 
شی

ور
 خ

ره
نج

ک پ
ی

پیامبر؟صل؟ در خانه
امــام حــســن؟ع؟ فــرمــود: »مــن ایــن خبر را 
وقتی  و  نگفتم  حسین؟ع؟  بــه  مدتی  تــا 
از  از مـــن،  او پــیــش  ــــدم  ــه او گــفــتــم، دی ب
پرسیده  را  ــوع  ــوض م همین  دایـــی مـــان1 
ــه بــــرادرم،  اســـت و نــیــز مــتــوجــه شـــدم ک
حسین؟ع؟، علاوه بر دایی، از پدرمان نیز 
و خــروج و نشستن و  ــارۀ نحوۀ ورود  دربـ
شکل و شمایل آن حضرت سؤال کرده 

و همه چیز را پرسیده بود.«
دربــارۀ  پــدرم  »از  فرمود:  امام حسین؟ع؟ 
رســـول؟صل؟  حــضــرت  ورود  چگونگی 
انجام  خانه  در  که  کارهایی  و  خانه  به 
‘ورود  می داد، سؤال کردم. پدرم فرمود: 
بــود.  اخــتــیــار خـــودشـــان  آن حــضــرت در 
ایشان وقتی به خانه می رفت، وقت خود 

1 . منظور از »دایی« در این کتاب، همان »هندبن ابی هاله« است.
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را سه قسمت می کرد: یک قسمت برای 
برای  قسمت  یک  تبارک وتعالی،  خداوند 
خانواده و یک قسمت نیز برای خودش.’«

کارهای شخصی
عامه طباطبایی در سنن النبی به نقل از مناقب می گوید:

را  کفشش  خــود  دســت  بــا  پیامبر؟صل؟ 
پینه می کرد، لباسش را می دوخت؛

در را خودش باز می کرد و به کسی دستور 
نمی داد که در را باز کند؛

خودش گوسفندان را می دوشید و شتر را 
می بست و می دوشید؛

وقتی خادم ایشان خسته می شد، خودش 
گندم یا جو را آرد می کرد؛

رختخوابش را خودش پهن می کرد؛
کسی در راه، پیشاپیشِ ایشان نمی رفت 
را باز کند ]و کور باش و دور باش  تا راه 
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بگوید[؛
وقتی می نشست، به متکا تکیه نمی زد؛

ــواده اش کمک  ــ ــان ــ بــه خ ــارِ خــانــه  ــ در ک
می کرد؛

گوشت را خودش ریز می کرد؛
بسیار  می شد،  حاضر  سفره  سر  بر  وقتی 
ک  ساده می نشست و انگشتان خود را پا
می کرد و هرگز آروغ نمی زد و دعوت آقا و 
نوکر را برای غذا می پذیرفت؛ ولو غذای 

 

آنان پاچۀ گوسفندی باشد.1

1 . محمدحسین طباطبایی، سنن النبی، ص۱۲۹.
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»ســپــس قــســمــت خـــود را بــیــن خـــود و 
وارد  خــواص  اول  می کرد:  تقسیم  مــردم 
می شدند و پس از آن سایر مردم و وقتی 
را  همه  ــت،  داش اختصاص  مــردم  به  که 
خود  و  می کرد  آنــان  به  رسیدگی  صرف 
نمی کرد.  استفاده  وقــت  ایــن  از  ایشان 
ــرام مــی کــرد و وقت  ــت اهـــل دانـــش را اح
بیشتری به آنان اختصاص می داد. بعضی 
از مــراجــعــان، خــواســتــه هــای مــتــعــددی 
داشتند. حضرت به همۀ آن ها رسیدگی 
را به کــاری وامی داشت  آن هــا  می کرد و 
که صلاح آن ها و صلاح امت در آن بود و 
آنان را راهنمایی می کرد که چه چیزی به 

خیر و صلاح آن هاست.«
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توجه به مردم
پیامبر اکرم؟صل؟ فرمود: 

خدا گروهی را آفریده است که وجودشان 
رحمت  بــرای  خداست.  رحمت  از  ناشی 
ــدا آن هـــا را به  ــدا آفــریــده شــده انــد و خ خ
رحمت خود آفریده است و آن ها کسانی 
برطرف  را  ــردم  مـ نــیــازهــای  کــه  هستند 
می کنند و هرکس از شماها که می تواند 
راه  که  کند  شتاب  باشد،  گــروه  ایــن  از 

برای او باز است.1

1 . حسین بن محمد نورى، خاتمة المستدرک، ج۲، ص۳۱۶. 
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امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود:
اکــرم؟صل؟ شنیدم که فرمود:  پیامبر  از 
ــرادر مــؤمــن خود  »هــرکــس یــک نــیــاز از بـ
ــرف کــنــد، مــانــنــد کــســی اســـت که  ــرط ب
تمام عمر را به عبادت خدا سپری کرده 
برای  مؤمن  انسانی  سر  پشت  هرکس  و 
‘خدا  می گویند:  فرشتگان  کند،  دعا  او 
همین دعا را در حق تو نیز مستجاب کند 

و... .’«1

1 . محمدبن حسن طوسی، الأمالی، ص۴۸۲. 
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قرض گرفتن برای کمک به دیگران!
حضرت  آن  از  و  آمــد  پیامبر؟صل؟  نــزد  بینوایی  روزی 
چیزی خواست. پیامبر؟صل؟ که چیزی نداشت تا به او 
بدهد، رو به اصحاب کرد و فرمود: »کسی به من قرض 

می دهد؟« 
یکی از انصار برخاست و گفت : »من می دهم.«

فرمود: »پس به این بندۀ خدا چهار جوال خرما بده.«
داد.  او چهار جــوال خرما  به  و  انصاری رفت  مرد  آن 
بعد نزد پیامبر؟صل؟ آمد و گفت: »لطفاً خرماهای مرا 
فرمود:  نــداشــت،  خرمایی  که  پیامبر؟صل؟  بدهید.« 
»ان شـــاءالله مــی دهــم.« دوبـــاره آمــد و تقاضای خــود را 
تکرار کرد. فرمود: »ان شاءالله می دهم.« بار سوم آمد و 

پیامبر؟صل؟ فرمود: »ان شاء الله.«
ــول الله، شما کــه فقط  ــ ــا رس مــرد انــصــاری گفت: »ی

می گویید ان شاءالله!«
هست  کسی  »بازهم  فرمود:  و  خندید  پیامبر؟صل؟ 

که به من قرض بدهد؟«
مردی از میان جمع برخاست و گفت: »من می دهم.«
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فرمود: »چقدر خرما داری؟« گفت: »هرچه بخواهید.«
فرمود: »به این مرد هشت جوال خرما بده.«

بیشتر  تا  چهار  من  طلب  »ولــی  گفت:  انصاری  مــرد 
نبود!«

فرمود: »بله، ولی من چهار جوال اضافه به تو می دهم 
تا کاماً راضی باشی.«1

1. عبدالله بن جعفر حمیری، قرب الاسناد، ص114.
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شفاعت از مددکاران مردم
داوود رقی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که فرمود:

خدا وقتی به کسی نعمتی داد، نیازهای 
مردم را به او حواله می کند. اگر او بدون 
آنکه نیازمندان را تحقیر کند، نیاز آنان را 
برد  به بهشت خواهد  را  او  برطرف کرد، 
بر  را برطرف نکرد، عاوه  نیازشان  اگر  و 
بــرد، هرچه  به جهنم خواهد  را  او  اینکه 
به او داده نیز، از او خواهد گرفت و در روز 
قیامت هم از شفاعت رسول خدا بی بهره 

خواهد ماند.1
بر  است  تأکیدی  خدا  رســول  شفاعت  از  بی بهره ماندن 
آنکه آن حضرت به رفع نیاز نیازمندان توجه بسیار ویژه ای 
داشته است و کسانی را که به این امر مهم بی توجه اند، 

در روز قیامت از شفاعت خود محروم خواهد کرد.

1 . علــی نمــازى، مســتدرک ســفینة البحــار، ج۱۰، ص۱۰۲؛ عبدالله بن جعفــر 
حمیــرى، قرب الاســناد، ص۱۱۴.
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ابلاغ نیاز مردم به مسئولان
پیام  این  به غایبان  می فرمود: »حاضران 
دسترسی  مــن  بــه  هــرکــس  برسانند.  را 
اطــلاع دهید؛  بــه مــن  را  نـــدارد، حاجتش 
زیرا هرکس حاجت نیازمندی را به اطلاع 
حاکمی برساند، به ویژه دربارۀ کسی که 
او  مشکل  و  نـــدارد  حاکم  بــه  دسترسی 
قیامت  روز  در  خداوند  کند،  پیگیری  را 
خواهد  عنایت  اســتــوار  گــام هــای  او  بــه 

فرمود.«
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پیامبر اکرم؟صل؟ فرمود:
مسلمان با مسلمان برادر است و نباید به 
او ستم کند یا او را به حال خود رها کند 
کوشش  هرکس  و  باشد  بی خبر  او  از  و 
خدا  کند،  بــرطــرف  را  بـــرادرش  نیاز  کند 
هرکس  و  کــرد  خواهد  برطرف  را  نیازش 
در  خدا  کند،  برطرف  را  مؤمنی  گرفتاری 
روز قیامت اندوه او را برطرف خواهد کرد 
و هرکس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا 
در روز قیامت عیب او را خواهد پوشاند. یا 
هرکس دل مسلمانی را شاد کند، خدا در 

روز قیامت دل او را شاد خواهد کرد.1
همچنین فرمود:

هرکس به برادر مؤمنش کمکی بکند یا 
به فریاد او برسد و او را از غصه یا گرفتاری 
ده  او  بـــرای  خــدا  دهـــد،  نجات  پرتگاه  و 

1 . ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللآلی، ج۱، ص۱۲۸.



87
 /

  
ان

ند
ازم

و نی
ب 

فتا
م آ

ش
 ش

صا
ف

او  به  رتبه  ده  و  کــرد  خواهد  ثبت  حسنه 
خواهد داد و پاداش آزادکردن ده برده به 
او خواهد بخشید و در روز قیامت ده شفیع 

در کنار او قرار خواهد داد.1

مسئولان و نیازمندان
ابومریم از پیامبر؟صل؟ نقل کرده که فرمود:

هرکس مدیریتی در جامعۀ اسامی داشته 
باشد، ولی روی خود را از مردم پنهان کند 
و نیازمندان دسترسی به او نداشته باشند، 
خدا نیز در روز قیامت که روز نیاز و بینوایی 
برخواهد  او  از  را  خــود  روی  اســت،  فقر  و 

گرداند.2

1 . ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللآلی، ج۱، ص۳۵۷.
2 . ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللآلی، ج۲، ص۳۴۴. 
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رسیدگی به مشکلات مردم
ضروری  مسائل  فقط  حضرت،  آن  نزد  در 
و  می شد  ح  مطر نیازمندان  مشکلات  و 
اجــازه نمی داد کسی دربــارۀ چیزی دیگر 
ــراوان وارد  ــ ــا نــیــاز فـ ــردم ب ــد. مــ ــزن حـــرف ب
خــانــۀ آن حــضــرت مــی شــدنــد و بــا دست 
بیرون  وقتی  می آمدند.  بیرون  آنجا  از  پر 
راهنمای  یک  مثل  خودشان  می آمدند، 
بیرون رفتن  ــارۀ  پــدرم دربـ از  بــودنــد.  گــاه  آ
ــرم؟صل؟ از خــانــه و ایــنــکــه در  ــ رســـول اک
بیرون چه مــی کــرد، ســؤال کــردم. پدرم 
فــرمــود: »رســـول اکـــرم؟صل؟ زبــان خــود را 
حفظ می کرد. جز در مواردی که لازم بود، 
که  مــی کــرد  کـــاری  نمی گفت.  سخنی 
باعث وحدت و الفت مردم شود و مردم 
دچار تفرقه نشوند. انسان های بزرگوار را 

به عنوان رئیس قبیله انتخاب می کرد.«
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از کوچه های مدینه، پیرزنی به پیامبر؟صل؟  در یکی 
رسید و گفت: »من با شما حرفی دارم و می خواهم برایم 

کاری بکنید.«
که  هــرجــا  فــانــی،  مـــادرِ  »ای  فــرمــود:  پیامبر؟صل؟ 
او  چیست.«  مشکلت  ببینم  و  بیایم  تا  بگو  خواستی 
به  و  رفــت  پیامبر؟صل؟  و  داد  پیامبر؟صل؟  به  آدرســی 

صحبت های او گوش داد و مشکل او را برطرف کرد.1
نکتۀ بسیار جالبی که در این روایت است، آن است 
که پیامبر؟صل؟ نفرمود »به خانۀ ما بیا«، یا »به مسجد 
اربابان  برخاف  بلکه  چیست«؛  مشکلت  ببینم  تا  بیا 
نمی دهند،  راه  را  مــردم  خــود  دفتر  در  حتی  که  قــدرت 
به راه می افتد تا پای درددل پیرزنی درمانده بنشیند و 

مشکلش را حل کند.

1 . حسین بن مسعود بغوى، الأنوار فی شمائل النبی المختار، ص۱۶۳. 
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لبی پر از لبخند
ایــنــکــه  ــدون  ــ بـ ــود؛  ــ بـ ــذر  ــرحـ بـ ــردم  ــ »از مـ
آنان  از  را  خوشش  اخــلاق  و  خوش رویی 

دریغ کند.«
بــود.  خــوش اخــاق  انسانی  بی نظیر  نمونۀ  پیامبر؟صل؟ 
اخاق نیکوی آن حضرت، در قرآن کریم با عبارتی بسیار 
كَ لَعَلیَ  خُلُقٍ عَظِیم1‌M )تو ای  ممتاز بیان شده است: Nوَ إِنَّ

پیامبر، برخوردار از اخاقی عظیم و بی کران هستی.(
هنگامی که مشرکان خون خوار و جنایت پیشه که 
سالیان دراز هرچه در توان داشتند بر ضدّ اسام و شخص 
مسلمانان  چنگال  در  گرفتند،  کــار  بــه  پیامبر؟صل؟ 
تمام  بــرخــاف  اکــــرم؟صل؟  پیغمبر  شــدنــد،  گــرفــتــار 
محاسبات دوستان و دشمنان، فرمان عفو عمومی آن ها 
را صادر کرد و تمام جنایات آن ها را به دست فراموشی 
سپرد و همین سبب شد که به مصداق Nیَدْخُلُونَ فیِ 

فْوَاجًا 2‌M فوج فوج مسلمان شوند.3
َ
دِینِ الِله أ

1 . قلم، ۴.
2 . نصر، ۲.

. Mكَ لَعَلیَ  خُلُقٍ عَظِیم 3 . ناصر مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ذیل آیۀ Nوَ إِنَّ
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خبرداشتن از حال مردم
از  و  می پرسید  را  خــود  اصــحــاب  »احـــوال 
از مــردم دربــارۀ  آنــان دل جویی می کرد و 

مشکلاتشان پرس وجو می فرمود.«
در حدیثی که بسیار مشهور است، آن حضرت توجه به 
و می فرماید:  را معیار مسلمانی می داند  امور مسلمانان 
مسلمانان  درد  و  نباشد  مسلمانان  فکر  بــه  »هــرکــس 
فــریــاد  هــرکــس  و  نیست  مسلمان  ــاشــد،  ب نــداشــتــه  را 
بگذرد،  بــی تــفــاوت  و  بشنود  را  مسلمانی  ــی  ــواه دادخ

مسلمان نیست.«1

1 . محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۳۳۷.



93
 /

  
ان

ند
ازم

و نی
ب 

فتا
م آ

ش
 ش

صا
ف

بهشت برای برداشتن یک بوتۀ خار
بوتۀ  به خاطر  »مـــردی  مــی فــرمــود:  اکـــرم؟صل؟  پیامبر 

خاری وارد بهشت شد!«
حاضران گفتند: »مگر می شود که کسی به چنین 

دلیلی وارد بهشت شود؟!«
 فرمود: »آن بوتۀ خار در راه مردم بود و او آن را از سر راه 

مردم برداشت!«1
بنابراین توجه به امور مردم آن قدر در نظر پیامبر؟صل؟ 
راستای  اقدام در  و اسام مهم است که کوچک ترین 
خدمت به مردم نیز پاداشی به بزرگی و اهمیت بهشت 

دارد.
بسیار  دارد،  ــردم  ــ م ــه  ب پــیــامــبــر؟صل؟  ــه  ک نــگــاهــی 
هیچ  در  مــردم  از  تصویری  چنین  اســت.  شگفت انگیز 
دیــده نشده  نیز  الهی  و حتی  از مکاتب بشری  مکتبی 
است. حضرت می فرمود: »مردم خانوادۀ خدایند! آن ها 
بــرای  ــاری  ک و هرکس  خــدا هستند  فــرزنــد  و  زن  مثل 

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۷۲، ص۴۹. 
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خانوادۀ خدا انجام دهد و خانوادۀ او را شاد کند، خدا او 
را از همه بیشتر دوست دارد!«1

»از رسول  فرمود:  روایــت شده که  امام صادق؟ع؟  از 
خدا پرسیدند که خدا چه کسی را از همه بیشتر دوست 
دارد؟ فرمود: ‘آن کسی که بیشتر از همه به نفع مردم و 

برای آنان کار کند.’«2

تشویق و تنبیه
را تحسین و تصویب و کار  »کــار نیکو 

زشت را تقبیح و رد می کرد.«
تشویق و تنبیه در تربیت و رشد یک انسان بسیار مؤثر 
نشود  تشویق  خود  خوب  کار  برای  که  انسانی  است. 
رشد نخواهد  نه تنها  نشود،  تنبیه  بد خود  بــرای کار  و 
کرد، بلکه به رخوت و رکود دچار خواهد شد. جامعه 
نیز همین گونه است؛ زیرا جامعه نیز اندام واره ای است 

1 . محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۳۴۱.
2 . شیخ علی نمازى، مستدرک سفینة البحار، ج۹، ص۱۱۷. 



95
 /

  
ان

ند
ازم

و نی
ب 

فتا
م آ

ش
 ش

صا
ف

آن  در  زنـــده  انــســان  یــک  اصـــول  و  معیارها  کــه همان 
جریان دارد. جامعه ای که برای نیکی های خود پاداش 
تنبیه  خود  کژی های  و  بدی ها  برای  و  نکند  دریافت 
لازم را دریافت نکند، به رخوت و سرانجام به فروپاشی و 

اضمحال دچار خواهد شد.
خدای مهربان برای اینکه تشویق و تنبیه را در جامعۀ 
اسامی نهادینه کند و تشویق و تنبیه نه به عنوان یک 
همواره  اصــلِ  یک  به عنوان  بلکه  گاه به گاه،  وظیفۀ 
جــاری، در کانون توجه همۀ مــردم قــرار گیرد، توسط 
پیامبر خود، اصلی مترقی و پیشرو ارائه کرده که همان 

»امربه معروف و نهی ازمنکر« است.
پیامبر؟صل؟ فرمود:

امت من در مسیر خیر و سعادت اند، تا وقتی 
که امربه معروف و نهی ازمنکر کنند و در 
کارهای خیر و تقوای الهی مددکار یکدیگر 
باشند؛ اما وقتی این کار را نکنند، برکت از 
جامعۀ آنان رخت برخواهد بست و عده ای 
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بر دوش دیگران سوار خواهند شد و آن وقت 
هیچ کس در آسمان و زمین به فریادشان 

نخواهد رسید.1
نهی ازمنکر  و  »امربه معروف  فرمود:  نیز  امــام رضــا؟ع؟ 
کنید؛ وگرنه انسان های بد بر شما مسلط خواهند شد و 
آن وقت دعای انسان های خوب هم مستجاب نخواهد 

شد.«2
و  امــربــه مــعــروف  هــمــان  یــا  تنبیه  و  بــنــابــرایــن، تشویق 
و  است  جوامع  پایداری  و  بقا  اصلی  عامل  نهی ازمنکر، 
این اصل یکی از اصول مهم و سرنوشت ساز در تمدنی 

بود که پیامبر؟صل؟ آن را پایه گذاری کرد.

1 . محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۲۳.
2 . محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۶، ص۱۱۸. 
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اعتدال
تغییر  ایـــشـــان  روش  و  بـــود  »مـــیـــانـــه رو 
ــاع مـــردم و  ــ نــمــی کــرد. هــیــچ گــاه از اوض
جامعه بی خبر نمی ماند؛ مبادا که مردم 

به غفلت یا خستگی دچار شوند.«

حق مداری
تــجــاوز  آن  از  و  نــمــی آمــد  کــوتــاه  حــق  »از 

نمی کرد.«

خیرخواهی برای مردم
پذیرفته  را  ایشان  ولایــت  که  »کسانی 
هرکس  بودند.  مردم  بهترین  از  بودند، 
او  نـــزد  در  بـــود،  مـــردم  خــیــرخــواه  بیشتر 
گرامی تر بود و هرکس بیشتر به مردم 
آنــان هــمــدردی مــی کــرد، نزد  کمک و با 

ایشان جایگاهی والاتر داشت.«
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باغ های بهشت
امام حسین؟ع؟ فرمود: 

دربــارۀ نشســتن حضــرت ســؤال کــردم. 
إلا  یقــوم  لا  و  یجلــس  »لا  فرمــود:  پــدرم 
علــی ذکــر.«1 )همــواره در حــال ذکــر بــود، 

چــه نشســته و چــه ایســتاده.(
پیامبر؟صل؟ روزی به میان یاران خود رفت و به آنان 

فرمود: »در باغ های بهشت گشتی بزنید!«

ــوده، شمایل نویســی اســت  ــث ب ــگاران و اهل حدی ــی کــه موردتوجــه تاریخ ن 1 . یکــی از موضوعات
کــه در آن بــه ترســیم شــمایل ظاهــرى حضــرت پیامبــر؟صل؟ پرداخته انــد. دو نمونــۀ مشــهور 
ــتۀ  ــریفة نوش ــمائل الش ــاى ۲۷۹( و الش ــذى )متوف ــتۀ ترم ــمائل نوش ــا، الش ــن کتاب ه از ای

اســت. ســیوطی  عبدالرحمن بن أبی بکــر  جلال الدیــن 
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گفتند: »باغ های بهشت کجاست؟«
فرمود: »مجالس ذکر خدا! صبحگاهان و شبانگاهان 

بروید و خدا را یاد کنید.«1
پیشگاه  در  که  بداند  می خواهد  »هرکس  فرمود:  و 
خدا چه جایگاهی دارد، نگاه کند و ببیند که خدا در 
دل او چه جایگاهی دارد؛ زیرا خدا بندۀ خود را همان 

جایی می نشاند که او خدا را در آنجا نشانده است.«2
سخن  که  را  کسی  کند  رحمت  »خــدا  می فرمود:  و 
می گوید تا نتیجه و بهره ای ببرد و سکوت می کند تا 
گرفتار معصیت نشود و بدانید که تسلط زبان بر انسان 
انسان  کــه  حرف هایی  و  اســت  بیشتر  چیزها  همۀ  از 
خدا  یــاد  اینکه  مگر  اوســـت؛  ــان  زی به  همه  می گوید، 
باشد، یا امربه معروف و نهی ازمنکر باشد، یا برای اصاح 

بین مؤمنان گفته شود.«
 معاذبن جبل گفت: »یعنی ما به خاطر حرف هایی که 

1 . حسن بن ابی الحسن الدیلمی، اعلام الدین فی صفات المؤمنین، ص۲۷۶.
ین فی صفات المؤمنین، ص۲۷۶.  2 . حسن دیلمی، أعلام الدِّ
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می زنیم، ممکن است مجازات شویم؟«
آتش  در  را  آدم هــا  ــان،  زب از  غیر  چیزی  »مگر  فرمود: 
گرفتار  می خواهد  هرکس  می کند؟  سرنگون  جهنم 
و  دل  مراقب  کند،  حفظ  را  خــودش  زبــان  باید  نشود، 
فکر خودش باشد، کار نیک انجام دهد و آرزوهایش را 

کوتاه کند.«1

ین فی صفات المؤمنین، ص۳۳۵. 1 . حسن دیلمی، أعلام الدِّ
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نگاه یکسان
»هرگز در مکان های عمومی نمی ایستاد 
را  ایــن کــار  به دیــگــران هم می فرمود  و 
نکنند. وقتی در مجلسی حاضر می شد، 
تا پایان جلسه می ماند و به دیگران هم 
تمامی  در  بکنند.  را  کــار  ایــن  می فرمود 
جلسات با حضار یکسان برخورد می کرد 
تا کسی گمان نکند که حضرت به او 
به  توجه بیشتری کرده است. هرکس 
دیدار ایشان می آمد، در کنار او می ماند تا 

اینکه خودش برخیزد و برود.«
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روزی پیامبر؟صل؟ را دیدند که کنار پیرزنی ایستاده و 
پیرزن با او صحبت می کند. پیرزن خیلی حرف برای 
گفتن داشت و مدتی طولانی پیامبر؟صل؟ را سر پا نگه 
داشته بود و صحبت می کرد. وقتی حرف های پیرزن 
تمام شد، به پیامبر؟صل؟ گفتند: »چقدر طولانی شد! 
وقتی  پیرزن  »ایــن  فرمود:  ایستادید؟«  اینجا  این همه 
نکوداشت  و  مــی آمــد  مــا  خانۀ  بــه  بـــود،  زنـــده  خدیجه 

رابطه ها بخشی از ایمان است.«1

1 . ابوحاتم رازى، اعلام النبوة، ص۸۲. 
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خُلق نیکو در برابر نیازمندان
ــیــازی داشـــت و نـــزد ایــشــان  »هــرکــس ن
اگر  یا  می رسید  خواسته اش  به  مــی آمــد، 
با  ــبــود،  ن اجــابــت خــواســتــه اش ممکن 
سخن  او  با  نــرم  گفتاری  و  خــوش  زبانی 

می گفت.«
و  امـــوال  با  نمی توانید  »شما  می فرمود:  پیامبر؟صل؟ 
با  مــردم کمک کنید؛ پس  به همۀ  دارایـــی خــودتــان 

اخاقتان به آن ها کمک کنید.«1

ةُ الباهــرة مــن الأصــداف الطاهــرة،  رًّ 1 . محمدبن مکــی عاملــی نبطــی جزینــی )شــهید اول(، الــدُّ
ص۵.
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مدارا، حیا، راستی و امانت
مــردم  همۀ  شامل  ایــشــان  نیکوی  »اخـــلاق 
مهربان  ــدری  پـ مانند  ــردم  مـ ــرای  بـ و  مــی شــد 
بود و همه در نظر ایشان از حقوق یکسان 
برخوردار بودند. مجلس ایشان، مجلس مدارا 
و حیا و راستی و امانت بود. در مجلس ایشان 
صدای کسی بلند و حرمت کسی شکسته 
نمی شد و کسی حق نداشت عیب کسی 
و  برابر  تقوا،  اســاس  بر  همه  کند.  بازگو  را 
بود،  تواضع  اهل  بودند.  یکدیگر  دل بستۀ 
بزرگان را احترام می گذاشت و به کودکان 
ترجیح  خــود  بر  را  نیازمندان  مــی کــرد.  ترحم 
می داد و پناه غریبان بود. پرسیدم: »رفتارشان 
با هم نشینان خود چگونه بود؟« پدرم فرمود: 
بود.  مبارکش  لبان  روی  لبخند  »همیشه 
ــود. سخت گیر و  بـ نــرم خــو و خـــوش اخـــلاق 

خشن نبود. داد وفریاد نمی کرد.«
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گذشت پیامبر؟صل؟
بیرون  خــودش  شهر  از  را  پیامبر؟صل؟  ســال هــا،  آن هــا 
کرده بودند. بارها توطئه کردند او را بکشند. بارها با 
او جنگیده بودند؛ اما وقتی مکه فتح شد، پیامبر؟صل؟ 
که  بزنند  فریاد  مسلمان  سربازان  میان  در  داد  دستور 

کسی حق ندارد احدی از مردم مکه را بکشد.
پیامبر؟صل؟ از میان این همه، چهار نفر را قباً استثنا 
کرده و فرموده بود: »این ها را بکشید؛ حتی اگر در زیر 
پردۀ کعبه باشند.« آن ها کسانی بودند که تعدادی از 
مسلمانان را ترور کرده بودند؛ اما برخی از همین چهار 
نفر، بعدها آمدند و توبه کردند و آن حضرت توبۀ آنان را 

پذیرفت و از خونشان گذشت.
دشمنش  بزرگ ترین  که  ابوسفیان  از  پیامبر؟صل؟ 
بود، گذشت و خانۀ او را از جمله مکان هایی قرار داد که 
هرکس در روز فتح به آن پناهنده شود، در امان است. 
ابوسفیان همان کسی بود که جنگ بدر را به راه انداخته 
بود. در اُحد، او نیرو جمع کرد و به جنگ پیامبر؟صل؟ 
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آمد. در بقیۀ جنگ ها نیز نقشی مؤثر داشت.
زن ابوسفیان شکم حضرت حمزه را درید و جگر او را به 
دندان کشید و حتی در روز فتح مکه نیز مردم را تحریک 
را  ابوسفیان  و  بجنگند  پیامبر؟صل؟  بــا  کــه  مــی کــرد 
سرزنش می کرد که چرا نمی جنگد؛ اما همین زن وقتی 
گفت »مسلمان شده ام«، پیامبر؟صل؟ از او نیز گذشت؛ 
با وجود اینکه عمویش حمزه را خیلی دوست داشت و 

حتی از خون وحشی، قاتل حمزه، نیز گذشت.
صفوان بن امیه که رئیس قبیله و از دشمنان سرسخت 
جده  به سمت  شد،  فتح  مکه  وقتی  بود،  پیامبر؟صل؟ 

گریخت.
عمیر به پیامبر؟صل؟ گفت: »صفوان فرار کرد و رفت 

که خودش را در دریا غرق کند!«
پیامبر؟صل؟ فرمود: »او در امان است!« و عمامۀ خود 
را نیز به عمیر داد تا به صفوان بدهند و او خیالش راحت 

باشد که در امان است و کسی به او کاری ندارد.
ــودش را بــه صــفــوان رســانــد و سخن  عمیر رفــت و خ
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پیامبر؟صل؟ را به او گفت و او را با خودش به مکه آورد.
صفوان به پیامبر؟صل؟ گفت: »ای محمد، مگر غیر 

از این است که تو به من امان داده ای؟« 
فرمود: »بله، درست است.«

گفت: »من دو ماه مهلت می خواهم که دربارۀ دین 
تو فکر کنم.«

فرمود: »تو چهار ماه فکر کن!«
حضرت  آن  ــارۀ  درب را  شعرها  بدترین  که  شاعرانی  و 
کعب بن زهیر،  و  عبدالله بن زبعری  مانند  بودند،  گفته 
از  پیامبر؟صل؟  کردند،  پشیمانی  اظهار  و  آمدند  وقتی 
صاحبان  درحالی که  بخشید؛  را  آنــان  و  گذشت  آنــان 
قدرت برای سخنانی به مراتب کمتر از این، گویندگان 

را می کشتند.1

1 . ابوحاتم رازى، اعلام النبوة، ص۸۲ تا ۸۴.





٭

۸

سکوت و سخنِ 
آفتاب

تُم
ݚــــ شْــ

  هَ
لِ  

ݚـــــــ صـــ
َ ف

فصل هشتم





115
 /

  
ب

فتا
نِ آ

سخ
ت و 

کو
 س

تم
ش

ا ه
ص

ف زبان خدایی
»حرف بد به کسی نمی گفت. عیب جو 
بیهوده  نــمــی کــرد.  شــوخــی  خیلی  نــبــود. 
چیزی  اگــر  نــمــی کــرد.  ستایش  را  کسی 
بــود، تغافل  ناخوشایند  برایش  یا کــاری 
ــده اســــت.  ــ ــدی ــ ــه ن ــار کــ ــــگــ مــــی کــــرد؛ ان
ــان نــومــیــد و  هــیــچ کــس از لــطــف ایـــشـ

مأیوس نمی شد.«

سه سخنی که هرگز نگفت
گذاشته  کنار  کلی  به طور  را  چیز  »سه 
ــدل، زیــــاده گــــویــــی و  ــ ــث وج ــ ــح ــ بــــــود: ب
سخن گفتن دربارۀ چیزی که به ایشان 

مربوط نبود.«
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سه کاری که دربارۀ هیچ کس انجام نداد
»و سه چیز را دربارۀ مردم انجام نمی داد: 
سرزنش  و  مذمت  را  کسی  به هیچ وجه 
ــا و  ــزش ه ــغ نـــمـــی کـــرد، در پـــی  یــافــتــن ل
و  نبود  مــردم  پنهان  و  پوشیده  کارهای 
را می گفت که  دربــارۀ مردم فقط چیزی 

رضای خدا در آن بود.«
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پرهیز از بحث وجدل
»وقـــتـــی ســخــن مــی گــفــت، هــمــه ســراپــا 
گــــوش مـــی شـــدنـــد و چــشــم بـــه لــبــان 
مــبــارکــش داشــتــنــد و هــرگــاه سکوت 
در  می گفتند.  سخن  دیگران  می کرد، 
بحث وجدل  هیچ کس  ایــشــان  محضر 
می کرد،  صحبت  یکی  وقتی  نمی کرد. 
از  هیچ کس  و  مـــی دادنـــد  گـــوش  بقیه 
چیزی  به  نمی شد.  ج  خــار بحث  موضوع 
هم  ایــشــان  می خندیدند،  دیــگــران  کــه 
می خندید و از چیزی که دیگران تعجب 

می کردند، ایشان نیز تعجب می کرد.«
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تحمل در برابر غریبان
داشت  نامعقولی  خواستۀ  و  می رسید  راه  از  غریبی  اگر 
پیشه  مــدارا  و  زبان می راند، صبر  بر  نازیبایی  یا سخن 
افراد  که  بود  سپرده  خود  اصحاب  به  حتی  و  می کرد 
غریب و نیازمند را بیابند و می فرمود: »اگر نیازمندی را 
دیدید، از او پذیرایی کنید.« مدح و ثنای هیچ کس را 
نمی پذیرفت؛ مگر از کسی که می خواست بابت کاری 

تشکر و قدردانی کند.1

1 . »و یصبــر للغریــب علــی الجفــوة فــی المســألة و المنطــق حتــی أن کان أصحابه لیســتجلبونهم 
و یقــول إذا رأیتــم طالــب حاجــة یطلبهــا فارفــدوه و لا یقبــل الثنــاء إلا مــن مکافــئ.« نــک: 

ــریفه. ــمائل الش ــیوطی، الش ــر س ــن عبدالرحمن بن أبی بک ــمائل؛ جلال الدی ــذى، الش ترم
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النبی؟صل؟  مناهی  »فــی  می گوید:  امــالــی  در  ــدوق  ص
المدّاحین  قــال: احثوا فی وجــوه  المدح و  أنّــه نهی عن 
التراب.«1 )یکی از کارهایی که پیامبر؟صل؟ از آن نهی 
کرده بود، مدح و ستایش بی جهت بود. پیامبر؟صل؟ 

ک بپاشید.«( فرمود: »به صورت چاپلوسان خا

قطع نکردن سخن هیچ کس
» سخن هیچ کس را قطع نمی کرد؛ مگر 
ج شود یا زمان بگذرد  اینکه از حدود خار
ــۀ سخنش  ــ ادام از  ایـــن صـــورت  در  کــه 

ممانعت می کرد یا برمی خاست .«

1 . علی نمازى، مستدرک سفینة البحار، ج۹، ص۳۴۳.
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سکوت پیامبر؟صل؟ 
»امــام حــســیــن؟ع؟ مــی فــرمــایــد: »از پــدرم 
دربارۀ سکوت رسول الله؟صل؟ پرسیدم، 
اکــــــرم؟صل؟ در چــهــار  پــیــامــبــر  ــود:  ــ ــرم ــ ف
1. سکوت  مــی کــرد:  هــنــگــام ســکــوت 
مواقع  در  سکوت   .۲ بــردبــاری؛  از  ناشی 
احتیاط آمیز؛ ۳. سکوت در جایی که به 
بررسی و تفکر و اندیشیدن نیاز داشت؛ 
۴. سکوت برای شنیدن نظر مردم تا آن را 

سبک و سنگین کند.«
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تأمل و تفکر پیامبر؟صل؟ 
» و تفکر ایشان نیز دربارۀ مسائل دنیوی 
و اخــروی بــود و بــردبــاری ایشان، در صبر 
بــود. هیچ  فراوانی که داشــت، جلوه گر 
چیزی ایشان را خشمگین نمی کرد و از 

کوره به در نمی برد.«

احتیاط های پیامبر؟صل؟
 »در چــهــار زمــیــنــه نــیــز احــتــیــاط مــی کــرد: 

الــگــوی  ــا  ت کــنــد  ــه  ــ ارائ را  راه  بهترین   .1
دیگران شود؛ ۲. از کار ناروا پیشگیری 
نــدهــد؛  انـــجـــام  را  آن  کــســی  تـــا   کــنــد 

۳. بهترین راه برای اصلاح امت ارائه  کند؛ 
را  آخــرت  و  دنیا  خیر  که  کارهایی  به   .۴
اقدام  باشد،  به دنبال داشته  برای مردم 
کند. درود و صلوات خدا نثار او و خاندان 

پاکش باد.«
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کتابنامه
قرآن کریم.. 1
ابن ابی الحدیــد معتزلــی، عبدالحمیدبن هبة الله بن ابی الحدیــد، . 2

محمــد  به تحقیــقِ  الحدیــد،  ابــی  لابــن  الباغــة  نهــج  شــرح 
عبدالکریــم النمــری، چ1، بیــروت: دار الکتب العلمیــة، 1418ق، 

1998م.
بتعـــریف . 3 الوفــا  عبــدالرحمـن بن عــلی بـن جـــوزی،  ابـــن جوزی، 

فضائــل المصطفــی، بیــروت: دار المعرفــة، ]بی تــا[.
ابن شهر آشــوب سَــرَوی مازندرانی، محمدبن علی بن شهرآشــوب، . 4

مناقــب آل أبــی  طالــب، نجــف: المطبعــة الحیدریــة، 1376ش، 
1956م.

علی بن موســی بن جعفر بن طاووس، . 5 )ســیدبن طاووس(،  ابن طــاووس 
التحصیــن لســرار مــا زاد مــن کتــاب الیقیــن، قــم: دار الکتــاب جزائــری، 

.1413

محمدبن زین الدین علی بن ابراهیــم. 6 )ابن ابی جمهــور(،   اَحســائی 

اللئالــی العزیزیــة فــی  عوالــی   بن حســن بن ابراهیم بن ابی جمهور، 
الاحادیــث الدینیــة، به تحقیــق و تصحیــح مجتبی عراقــی، چ1، 

قــم: سیدالشــهدا؟ع؟، 1405.
اســدی حلــی، احمد بن  محمدبن فهــد، عــدة الداعــی و نجــاح . 7

الســاعی، چ2، قــم: مؤسســۀ معــارف اســامی، 1420.
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بغــوی، حسین بن مســعود، النــوار فــی شــمائل النبــی المختــار، . 8
الضیــاء، 1409ق،  بیــروت: دار  ابراهیــم یعقوبــی،  به تحقیــقِ 

1989م.
تمیمــی آمــدی، عبدالواحدبن محمــد، به تحقیــق و تصحیــح . 9

ســیدمهدی رجایــی، غــرر الحکــم و درر الکلــم، چ2، قــم: دار 
الکتــاب الاســامی، 1410.

حافظ شیرازی، محمد، دیوان حافظ.. 10
ــی التحصیــل . 11 حــر عاملــی، محمد بن حســن، وســائل الشــیعة ال

الشــریعة، ج16، چ1، قــم: مؤسســة آل  البیــت؟عهم؟  المســائل 
لإحیــاء التــراث، 1409.

حضرمــی شــافعی، محمد بن عمــر بحــرق، حدائــق النــوار و مطالــع . 12
الســرار فــی ســیرة النبــی المختــار، به تحقیــقِ محمد غســان نصوح 

عزقــول، چ1، بیــروت: دار الحــاوی، 1998.
برهان الدیــن، . 13 علی بن ابراهیم بن احمــد  شــافعی،  حلبــی 

الســیرة الحلبیــة )انســان العیــون فــی ســیرة المیــن المأمــون(، 
المعرفــة، 1400. دار  بیــروت: 

حمیــری قمــی، عبدالله بن جعفــر، قــرب الِاســناد، قــم: مؤسســة . 14
آل البیــت؟عهم؟ لاحیــاء التــراث، ]بی تــا[.

خصیبــی، حســین بن حمدان، الهدایــة الکبــرى، چ4، بیــروت: . 15
مؤسســة البــاغ، 1411ق، 1991م.
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دیلمــی، حسن بن أبی الحســن بن محمد، إرشــاد القلــوب الــی . 16
ــقِ  ــه مــن ألیــم العقــاب، به تحقی صــواب المنجــی مــن عمــل ب
ــا[. ــة، ]بی ت ــی، نجــف: مرکــز البحــاث العقائدی سیدهاشــم میان

فــی . 17 یــن  الدِّ أعــامُ  حسن بن أبی الحســن بن محمد،  دیلمــی، 
صفــات المؤمنیــن، قــم: مؤسســة آل  البیتِ؟عهم؟ لإحیــاء التراث، 

]بی تــا[.
اعــام . 18 احمدبن حمــدان،  رازی(،  )ابوحاتــم  وَرسَــنانی  رازی 

و  الصــاوی  صــاح  مقدمــۀ  و  و  تصحیــح  به تحقیــق  النبــوة، 
غام رضــا اعوانــی، تهــران: مؤسســۀ پژوهشــی حکمت و فلســفۀ 

1381ش. ایــران، 
راونــدی )قطب الدیــن راونــدی(، ســعیدبن هبة الله، الخرائــج و . 19

الجرائــح، چ1، قــم: مؤسســۀ امام مهــدی؟عج؟، 1409.
ج الیقیــن . 20 ــار أو معــار ســبزواری، محمدبن محمــد، جامــع الخب

فــی اصــول الدّیــن، به تحقیــق عــاء آل جعفــر، نجــف: مطبعــة 
الحیدریــة، ]بی تــا[.

گلســتان . 21 شــیرازی،  مصلح بن عبدالله بن مشــرّف  ســعدی، 
ســعدی.

عــــامــلی نــبــطــی جــزینــــی )شــهـــیــــد اول(، محمد  بن مکی بن احمد، . 22
جال الدیــن  به تحقیــقِ  الطاهــرة،  الصــداف  مــن  البَاهــرة  ةُ  رًّ الــدُّ

1379ش. زائــر،  قــم:  علی الصغیــر، 
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شوشــتری، محمدتقــی، قامــوس الرجــال، تهــران: مؤسســة . 23
1378ش. الاســامی،  النشــر 

قمــی، . 24 محمدبن علی بن بابویــه  صــدوق(،  )شــیخ  صــدوق 
چ1،  اعلمــی،  حســین  به تصحیــحِ  الرضــا؟ع؟،  أخبــار  عیــون 
1984م. 1404ق،  للمطبوعــات،  الاعلمــی  مؤسســة  بیــروت: 

طباطبایــی، سیدمحمدحســین، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، . 25
بیــروت: مؤسســة الاعلمــی للمطبوعــات، 1363ش.

طباطبایــی، سیدمحمدحســین، ســنن النبــی؟صل؟، همــراه . 26
مؤسســۀ  قــم:  فقهــی،  محمدهــادی  ترجمــۀ  و  ملحقــات  بــا 
نشــر اســامی وابســته بــه جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــۀ قــم، 

]بی تــا[.
طبرســی، علی بن حســن، مشــکات الانــوار فــی غــرر الاخبــار، . 27

نجــف: مکتبــة الحیدریــة، 1385ق.
طبــری، محمدبن جریــر، تاریــخ المــم و الرســل و الملــوک، چ1، . 28

بیــروت: دار الکتب العلمیــة، 1407.
طوسی، محمد بن حسن، المالی، قم: دار الثقافة، 1414.. 29
طوســی، محمدبن حســن، تهذیــب الاحــکام فــی شــرح المقنعــة . 30

بی جــا:  غفــاری،  علی اکبــر  به تصحیــح  المفیــد؟رضو؟،  للشــیخ 
1376ش. صــدوق، 

عطــار نیشــابوری، فریدالدیــن، دیــوان اشــعار، تهــران: علمــی و . 31
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فرهنگــی، 1368ش.
علی بن ابی طالب؟ع؟، نهج الباغه.. 32
الکافــی، . 33 مــن  الاصــول  محمد بن یعقــوب،  رازی،  کلینــی 

1381ق. صــدوق،  بی جــا:  غفــاری،  علی اکبــر  به تصحیــحِ 
تنبیــه الخواطــر و نزهــة . 34 مالکــی اشــتری، ورّام بن ابی فــراس، 

النواظــر المعــروف بمجموعــة ورّام، قــم: مکتبــة الفقیــه، ]بی تــا[.
مجلســی، محمدباقــر، بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الائمــة . 35

الاطهــار، بیــروت: مؤسســة الوفــا، 1403ق، 1983م.
مجلســی، محمدباقــر، مــرآة العقول فی شــرح أخبار آل الرســول، . 36

الاســامیة،  الکتــب  دار  تهــران:  جعفــری،  بهــراد  به تحقیــق 
1389ق.

میــزان الحکمــة، ویرایــش . 37 محمــدی ری شــهری، محمــد، 
الحدیــث، 1416. دار  قــم:  دوم، 

مفیــد، محمدبن محمدبن نعمــان عکبــری بغــدادی، کتــاب . 38
ــر  ــی، به تحقیــق و تصحیــح حســین اســتادولی و علی اکب المال

غفــاری، چ1، قــم: کنگــرۀ جهانــی شــیخ مفیــد؟ره؟، 1413.
مــن . 39 للنبــی  بمــا  الســماع  إمتــاع  احمد بن علــی،  مقریــزى، 

الحــوال و المــوال و الحفــدة و المتــاع، چ1، به تحقیــقِ محمــد 
عبدالحمیــد النمیســی، بیــروت: دار الکتــب العلمیــة، 1420ق، 

1999م.
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میردامــاد، محمدباقــر حســینی مرعشــی، الرواشــح الســماویة . 40
ح الاحادیــث الامامیــة، قــم: کتابخانــۀ آیت الله العظمــی  فــی شــر

مرعشــی نجفــی؟ره؟، 1405.
قــم: . 41 البحــار،  ســفینة  مســتدرک  علــی،  شــاهرودی،  نمــازی 

حــوزۀ  مدرســین  جامعــۀ  بــه  وابســته  اســامی  نشــر  مؤسســۀ 
1385ق. قــم،  علمیــۀ 

نــوری طبرســی، حســین ، خاتمــة مســتدرک الوســائل، قــم: . 42
التــراث، 1373ق. لإحیــاء  البیــت؟عهم؟  آل  مؤسســة 








